
و عمل  پارادوكس رفتار مالياتي دولت در تئوري

و پژوهش هاي بازرگاني  محمدرضايي پور، پژوهشگر موسسه مطالعات

 تعادل

و توسعه بر اين درادبيات اقتصاد سياسي، اصل است كه نظام ماليات ستاني بايد مكمل روند رشد

و سياسي جامعه لطمهتااقتصادي باشد  اين اصل، وارد نشود. بر پايهايدر سايه آن به نظم اقتصادي

دولت ها به خصوص در كشورهاي در حال توسعه بايد سازوكار ماليات ستاني را بنحوي طراحي كنند 

و تخصيصي متاثر از آن را پيش و مديريت نمايند. زيرا ماليات ها علاوه كه تمامي اثرات توزيعي بيني

ت، بر درآمد زايي غيير مي دهند. بدين معنا كه با اعمال ماليات نحوه تخصيص منابع توليدي را نيز

و يا تغيير نرخ ماليات، انگيزه افراد جهت سرمايه گذاري تغيير مي وجديد كاهش بار مالياتي براي كند

مي،متعلقه و يا فضاي غيررسمي حركت نمايند. علاوه بر اين، به سمت فعاليتهاي معاف از ماليات

و به نوعي در مالياتها حامل اثرات توزيعي درآ مد نيز مي باشند. اين اثر به مقوله عدالت اشاره دارد

و تعلق ماليات بر اقشار جامعه  . در اين راستا دولت ها استبرگيرنده مسئوليت دولت در تناسب

و پايه هاي مالياتي بايد به دو اصل توجه داشته باشند. اول اصل فايده كه بر جهت تعيين نرخ مبنا

م و خدمات عمومي عرضه شده به مبناي آن بايد و حقيقي ابين ماليات دريافتي از اشخاص حقوقي

به اين استآنها تناسب وجود داشته باشد. دوم اصل توانايي پرداخت كه در واقع مكمل اصل اول 

و خدمات عمومي بايد بر اساس توانايي اشخاص ماليات  معنا كه اصولا دولت در قبال عرضه كالاها

.وضع كند



(تغيير در عرضه كار، انجام شدهوع نتايج مطالعات درمجم حاكي است كه آثار تخصيص مالياتها

(تعلق يا تعيين سهم سرمايه و نتايج توزيع مالياتها و سطح توليدات) و در نتيجه تغيير در نوع گذاري

و چارچوب نظري نظام ماليات ستاني را تشكيل مي  دهد. ماليات گروههاي مختلف مردم) اساس

و نرم افزار مربوط مذكور ذا بادر نظرگرفتن مباحثل به نظام مالياتي كارا نظامي است كه سخت افزار

و توزيعي هرگونه سياست مالياتي اعم از اعمال ماليات آن بنحوي طراحي شود كه اثرات تخصيص

و با اسناد بالادستي كشور سازگار  و... را پيش بيني .باشدجديد، تغيير نرخ

ا ميهميت اين موضوع، تجربه ماليات ستاني در ايران علي رغم بايكه نظام ماليات دهد نشان

و عمل مواجه است. به عنوان مثال در شرايطي كه كشور در پارادوكس هاي قابل توجه در مبناي نظري

و جريان سرمايه گذاري در تمامي بخشركود اقتصادي بسر مي هاي اقتصادي كشور رو به افول برد

د و توليدي كشور تا است، 20رآمد سازمان امورمالياتي با فشار بيشتر بر موديان رسمي صنعتي

و توزيعي يافته افزايش درصد است. در چند هفته اخير نيز شاهد تداوم اين فشار بر اصناف توليدي

دستگاه ماليات ستاني كشور در . جالب اين كه هستيمدرصد18كشور براي افزايش ماليات تا حدود 

بر1-3-1شرايطي اصرار بر اين روند افزايشي دارد كه بند  بسته ضد ركود دولت، ضمن تاكيد

و عدالت(اثر توزيعي) در ماليات ستاني، حامل دستوراتي سياست هاي واجد توازن(اثرتخصيصي)

و ايجاد مشوق هاي مالياتي نيز  .استجهت اعمال معافيتها

ازحوصله اين مطلب خارج است. اما مطالعه اسناد ريح تمام ابعاد اين پارادوكس رفتاريالبته تش

و بعضا منتشر شده توسط سازمان امور مالياتي مبين اين واقعيت  كه دولت در راستاي استتخصصي

و  عملياتي كردن نظام كارآمد مالياتي در پهنه اقتصادي با مشكلات ساختاري متعددي مواجه است

:استوكس رفتاري تشريح شده در سطور بالا ناشي از موانعي به شرح زير پاراد



و نيز محدوديت• و آماري در هاي مالي، سازمانبه دليل ساختار نامنظم اقتصاد هاي مالياتي

هاي آماري توليد آمارهاي قابل اطمينان با مشكل مواجه هستند. اين فقدان داده

ميسياستگذاران را از ارزيابي تاثير بال  دارد.قوه تغييرات اساسي در نظام مالياتي باز

و نهاد• و يا اينكه با توجه هايى در اقتصاد ايران وجود دارند كه يا ماليات نمى مؤسسات پردازند

مى به قدرت خود مانع تصويب قوانين و سازمان شوند. اين نهاد مالياتى هم ها ها شامل

هم نهاد و و سازمانهاى قدرتمند در بخش شبه دولتى . هستندها در بخش خصوصى نهادها

 گويند.در اصطلاح مالياتي به اين نهادها موديان سخت الوصول مي

از• و پنهان است. همچنين بخشي بخش قابل توجهي از اقتصاد كشور داراي فعاليت غيررسمي

و دستمزد مشخص فعاليت نمي و دريافتينيروي كار كشور نيزتحت يك نظام حقوق -كنند

 شود. نمي آنها در دفاتر حسابداري ثبت هاي

و دهه هاي و سختي رفع اين موانع، سازمان امورمالياتي كشور در اكثر سالها در نتيجه اين مشكلات

و كارآمد كه گذشته ترجيح داده است كه به و تمركز بر ايجاد يك نظام مالياتي مدرن جاي اصرار

ب و فرايندهاي اداري ماليات ستاني تمامي اقتصاد كشور را در بر گيرد، بيشتر و تسهيل اسناد ر اصلاح

و داراي آثار از موديان رسمي متمركز شود. اين روند با مباني نظري ماليات ستاني در تعارض است

موديان رسمي به فضاي غيررسمي ماليات فراراز جمله آنكه باعث است.پيكره اقتصاد كشوربرمنفي 

و همچنين تغيير رجحان و درعين حال گريز هاي سرمايه گذاران از فعاليت توليد صنعتي پرمشقت

مياشتغال و دلالي مخرب اقتصاد، . شود زا به سمت فعاليتهاي كم اهميت توزيعي

مالياتي در كوتاه مدت به جاي اعمال نرخ هاي مالياتي لذا درمجموع توصيه مي شود سازمان امور

بدنبال ايجاد اجماعي در حاكميت جهت اخذ ماليات از موديان بالاتر بر پيكره رنجور اقتصاد رسمي،



و در ميان مدت از و فراريان مالياتي باشد سخت الوصول متناسب با سهم شان از درآمد ملي

و ماليات ستاني از اين بخش بهره  راهكارهاي عملياتي جهت شفاف سازي بخش اقتصاد غيررسمي

 بگيرند. 


